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برندگان يازدهمين دوره جايزه هوشنگ گلشيري

خسروي و  غلامي روي يك پله
پس از بررسللي داوران و اعللام راي آنان، كميته جايزه ��

يازدهمين دوره )يونس تراكمه، علي خدايي و محمدحسن 
شهسواري( برگزيدگان اين دوره را به شرح زير اعام مي كند. 
بنياد ضمن تشكر از كميته جايزه، ارزيابان مرحله اول و داوران 
نهايي و تبريك به برگزيدگان اين دوره، خواهد كوشيد تا در 
بهار سال آينده بتواند در مراسمي جوايز را به برندگان اهدا و 
از محمود دولت آبادي، داستان نويس معاصر، تجليل كند. در 
بخش مجموعه داستان منتشرشللده در سال هاي 88 و 89 
)از نويسندگاني كه پيشتر مجموعه  داستان منتشر كرده اند(، 
با داوري لي لي گلستان، كيومرث پوراحمد، خسرو دوامي و 

محمدآصف سلطان زاده از ميان نامزدهاي اين بخش: 
ابر صورتي، عليرضا محمودي ايرانمهر، چشمه

آدم ها، احمد غامي، ثالث
برو ولگردي كن رفيق، مهدي ربي، چشمه

بماند، بهناز علي پور گسكري، چشمه
تو هيچ گپ نزن، محمدحسين محمدي، چشمه

كتاب ويران، ابوتراب خسروي، چشمه
دو اثر با آراي مساوي برگزيده شدند: آدم ها، نوشته احمد 

غامي و كتاب ويران، نوشته ابوتراب خسروي
در بخش مجموعه داستان اول منتشرشده در سال هاي 
88 و 89 )از نويسندگاني كه پيشتر مجموعه  داستان منتشر 
نكرده اند(، با داوري كامران بزرگ نيا، مجتبي پورمحسن، علي 
خدايي و اميرحسين خورشيدفر از ميان نامزدهاي اين بخش:

آستين هاي رنگي، تايماز افسري، ني
پرتره مرد ناتمام، اميرحسين يزدان بد، چشمه
خواب با چشمان باز، ندا كاووسي فر، چشمه

خويش خانه، آيت دولتشاه، افكار
در ماهي مي ميريم، سعيد شريفي، افراز

شكار حيوانات اهلي، علي شروقي، چشمه
و حالا عصر است، طيبه گوهري، ثالث

دو اثر با آراي مسللاوي برگزيده شدند: پرتره مرد ناتمام، 
 نوشته اميرحسللين يزدان بد و خواب با چشمان باز، نوشته 

ندا كاووسي فر
در بخش رمان اول منتشرشده در سال 1389، با داوري 
فرشللته احمدي و فرهاد توحيدي و فرهاد كشوري از ميان 

نامزدهاي اين بخش:
بهار برايم كاموا بياور، مريم حسينيان، كتابسراي تنديس

پنجره  زودتر مي ميرد، پوريا عالمي، علم
زير آفتاب خوش خيال عصر، جيران گاهان، چشمه

شبيه عطري در نسيم، رضيه انصاري، آگه
يكشنبه، آراز بارسقيان، چشمه

رمان زير آفتاب خوش خيال عصر، نوشته جيران گاهان 
رمان اول برگزيده يازدهمين دوره اعام مي شود. 

در بخللش رمللان منتشرشللده در سللال 1389 )از 
نويسندگاني كه پيشتر رمان منتشر كرده اند( با داوري دكتر 
هلللن اوليايي نيا و امير احمدي آريان و محمود فلكي فاصله 
زياد آراي سلله داور سبب شد كه تعيين برگزيده اين بخش 
از ميان نامزدهاي زير براي كميته جايزه امكان پذير نباشد و 
بنابراين جايزه گلشيري در اين بخش برنده اي اعام نمي كند. 

خنده  شغال، وحيد پاك طينت، چشمه
رام كننده، محمدرضا كاتب، چشمه
لب بر تيغ، حسين سناپور، چشمه
ماه كامل مي شود، فريبا وفي، مركز

 راستي دل تان 
براي مردم آمريكا نمي سوزد؟

توصيه مي كنم به سايت مشرق مراجعه كنيد و مطلب ��
»آمريكا اطاعات خود را در سراسر جهان چگونه جمع آوري 
مي كنللد؟« را بخوانيد، حتما بخوانيللد! چون خيلي جالب 
اسللت. البته من، به دليل سوال هايي كه برايم مطرح شده، 
خاصه اش را براي شللما بازگللو مي كنم ولي باز هم توصيه 

مي كنم كه خودتان اين مطلب را كامل بخوانيد. 
هزارو871 سازمان دولتي و هزارو931 شركت خصوصي 
آمريكايي در بخش مبارزه با تروريسم، امنيت ملي و عمليات 
اطاعاتي در 10هزار مكان مختلف در ايالات متحده آمريكا 
مشغول فعاليت هستند كه سالانه حدود 500هزار گزارش 
اطاعاتي توسط تحليل گران اين نهادها تهيه مي شود و اين 
در حالي است كه هيچ دستگاهي مسووليت هماهنگي اين 
همه فعاليت اطاعاتي را برعهده ندارد و در نتيجه، قسمت 
اعظم اين اطاعات از سللوي مسوولان خوانده نمي شود. در 
ارتباط با اين نهادها، در سراسر ايالات متحده 854هزار نفر 
با امتيازات ويژه امنيتي وارد اتاق هايي مي شللوند كه مجهز 
بلله قفل هاي الكترومغناطيسللي، شللبكه اي از دوربين ها و 
ديوارهاي قطور و مسللتحكمي است كه آلات استراق سمع 
در آنها قابليت نفوذ ندارند. سازمان اطاعات دفاعي پنتاگون 
در سللال 2002 حدود هفت هزارو500 كارمند داشللت اما 
اكنللون 16هزار و 500 كارمنللد دارد. 9 روز پس از حمات 
11سپتامبر، كنگره آمريكا بودجه اي معادل 40ميليارد دلار 
براي تقويت قواي دفاعي در خاك آمريكا و اجراي عمليات 
عليه  القاعده در سراسر جهان بر بودجه نظامي آمريكا افزود؛ 
 ايللن اضافه بودجلله با 36/5 ميليارد دلار در سللال 2002 و 
44 ميليارد دلار در سللال 2003 تكميل شللد. در حقيقت 

مي شود گفت كه اين تنها يك آغاز بود. 
با تزريق بي محاباي پول، آژانس هاي نظامي و اطاعاتي 
چند برابر شللدند كه اهداف اصلي آنها رديابي سللاح هاي 
كشتارجمعي، شناسايي اشكال جديد تهديد و تمركز جديد 
براي مبارزه با تروريسللم بللود. دفتر مديريت اطاعات ملي 
)ODNI( با صاحديد دولت بوش در سللال 2005 كارش 
را با 11 كارمند در دفتر كوچكي شللروع كللرد و در آوريل 
2008 به سللاختمان »ليبرتي كراسينگ« منتقل شد كه 
اينك هزارو700 كارمند دولت فدرال و هزارو200 پيمانكار 
خصوصي در آن مشغول به كار هستند، گفتني است مسوول 
 Dr( بخش ايران در اين سللازمان برعهده دكتر جوئل برنر
Joel Brenner( اسللت كه هيچ نشللانه و عكسي از او در 
دسللت نيست. هر روز در سيسللتم اطاعات و امنيت ملي 
آمريكا قريب به 1/7 ميليارد اي ميل، تماس تلفني و سللاير 
ارتباطات ذخيره مي شود. گفته مي شود آنقدر حجم اطاعات 
بالاست كه هيچ كدام از اين نهادها قادر به تحليل آنها نيستند. 
البته بايد گفت كه كارمندان اين نهادها جزو مورد اعتمادترين 
مشاوران ژنرال هاي چهارستاره هستند كه جنگ ها را رهبري 
مي كنند. تخمين زده مي شللود كه 265هزار پيمانكار براي 
انجام كارهللاي فوق محرمانه، توسللط مسللوولان بلندپايه 
بخش هاي اطاعاتي استخدام شللده اند. درباره فعاليت هاي 
پنتاگون يا سازمان سيا تا به حال مطالب زيادي نوشته شده 
است كه اكثرا به خوف انگيز بودن اين سازمان ها پرداخته اند 
ولي برعكس، خاصه مطلبي كه در بالا برايتان شرح دادم، 
خوف انگيز نيست بلكه سللوال برانگيز است؛ سوال هايي كه 
مربوط مي شللود به ملت آمريكا و اينكلله بالاخره مردم اين 
كشور در مقابل دولت شان داراي چه حق و حقوقي هستند؟ 
با وجود 500هزار گللزارش اطاعاتي از طرف 10هزار دفتر 
كوچك و بللزرگ با 854هزار كارمند دولتي و پيمانكارهاي 
خصوصللي و 1/7 ميليارد اي ميللل و تماس هاي تلفني، دو 
هواپيما با دو خلبان تازه كار بلند مي شوند و در مركز نيويورك 
به داخل دو برج فرو مي روند تا فاجعه 11سللپتامبر به وقوع 
بپيوندد. اين سوال براي مردم آمريكا پيش نمي آيد كه پس 
شللماها چه كاره هستيد؟ و چه كار مي كنيد؟ و خرج كردن 
اين سرمايه ملي براي چيست؟ براي مردم آمريكا اين سوال 
پيش نمي آيد كه چرا مجموعه اين سللازمان ها با 500هزار 
گزارش اطاعاتي و 1/7ميليارد اي ميل و تماس هاي تلفني 
حريف سازمان هاي تروريستي نمي شوند؟ آيا مي شود گفت 
كه موجوديت اين سازمان  ها بستگي به هزينه سنگيني دارد 
كه مردم آمريكا متحمل مي شللوند؟ و باز آيا مي شود گفت 
كه تروريسللم براي موفقيت بايد همين هزينه ها را و شايد 
هم بيشتر پرداخت كند؟ براي مردم آمريكا اين سوال پيش 
نمي آيللد كه اين پول ها از كجا مي آينللد؟ آن هم در زماني 
كه كشورشللان ورشكسته است؟ احتياجي نيست كه براي 
مردم آمريكا اين سوال پيش بيايد ولي براي من پيش آمده 
است، در شللرايطي كه جهان در معرض تهديد شديدترين 
بحران هللاي اقتصادي اسللت، خرج و مخارج سللازمان هاي 
تروريستي از كجا تامين مي شوند؟ آيا اين امكان كه هزينه هر 
دو سازمان از يك منبع باشد، وجود دارد؟ آيا اين امكان وجود 
دارد كه سيستم سازمان هاي ضدتروريستي را يك سيستم 
»اتوپويز« يا خودسازگردان ناميد؟ سيستمي كه اجزاي خود 
را خود توليد مي كند براي اينكه عملكرد داشللته باشد؟ اگر 
سيستمي ضدساح هاي كشتارجمعي باشد ولي در واقعيت 
اين سللاح ها وجود نداشته باشللند، مي توان گفت كه اين 
سيستم فاقد عملكرد اسللت و موجوديتش الزامي نيست؟ 
پس براي موجوديت اين سازمان ها احتياج به سيستم بسته 
»اتوپويز« خودسازگرداني است كه هم تروريست باشد و هم 
ضدتروريست. هم ساح هاي كشتارجمعي بسازد و هم اينكه 
دنبال آنها بگردد. راستي دل تان براي مردم آمريكا نمي سوزد؟

يك نويسنده ايراني تبار نامزد جايزه نوبل ادبيات شد
مهر:�اتحاديه نويسندگان مسكو »فاضل اسكندر« نويسنده ايراني تبار اهل روسيه را 
به عنوان نامزد نهايي اين كشور براي معرفي به آكادمي نوبل در سوئد جهت رقابت 
در جايزه نوبل ادبي سللال 2012 انتخاب كرد. به گزارش »PNA«، پورفسللور »يوگني 
سلليدوروف« دبير اول اتحاديه نويسندگان مسللكو اعام كرد كه فاضل اسكندر به نمايندگي از 
نويسللندگان روس براي دريافت اين جايزه معتبر، به آكادمي نوبل در سوئد معرفي مي شود. اين 

نويسنده روس ايراني تبار يكي از معروف ترين فعالان عرصه طنز در اين كشور است. 
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كافه
نظر

با�تشكر
 ش�رق:حيات روزنامه هللا در ايللن روزهللا در گللرو تيزبينللي مخاطبللان اسللت.مخاطباني كلله ايللن روزها 
»شللرق« را تنهللا نگذاشللتند و با انبوهللي از پيام هاي مكتوب و صوتي شللرق را براي حل مشللكاتش ياري 
كردنللد. حجللم پيام هللاي رسلليده آنقدر زياد و متنوع اسللت كلله امكان انعكاس هملله آنها وجود نللدارد اما 
 سللعي بر آن اسللت نظرات مشللابه منتشللر نشللود.  شللما مخاطب عزيز مي توانيد همچنان از طريق ايميل

sharghline@sharghnewspaper.ir و شماره تماس88654390 نظرات خود را بفرماييد.

 فتاحي
با افزايش قيمت روزنامه موافق هستم. الان كه همه چيز گران شده دليلي ندارد كه روزنامه با قيمت ثابت به انتشار خودش ادامه دهد 
ولي با روزي هزار تومان مخالف هستم، چون گران است. در مورد راهكار هم مي توانم اينترنت را پيشنهاد كنم. شما مي توانيد براي اينترنت 

عضويت در سايت را در نظر بگيريد تا مردم بتوانند به آن شكل از سيستم اينترنتي استفاده بكنند.

 رضا بيگ زاده
به نظر من هر چقدر روزنامه شرق گران شود باز هم ارزش خواندن دارد. پس نگران گران شدن آن نباشيد. هميشه كه نمي شود براي 

گوشت و سبزي صف ايستاد يك بار هم براي روزنامه باشد چه ايرادي دارد.

 يك شهروند
گرچه خودم با شرايط مالي سختي دست به گريبان هستم ولي فكر مي كنم در اين شرايط و با اين گراني ها افزايش قيمت معقول باشد.

 يك  مخاطب
مدير روابط عمومي انتشارات مولا هستم. پيرو نظرسنجي، موافقم كه افزايش قيمت صورت گيرد. به هرحال روزنامه شباهت هايي با 
كتاب دارد و در حال حاضر با توجه به افزايش قيمت ها و هزينه ها، كتابفروشان و ناشران ناگزير هستند كه افزايش قيمت را در محصولات شان 
داشته باشند هرچند كه ممكن است مورد قبول شان هم نباشد ولي چاره اي نيست. فكر مي كنم اگر بخواهيم واقع بين باشيم بايد با افزايش 
قيمت ها موافقت كنيم زيرا اگر بخواهيد قيمت را به همين صورت نگه داريد قطعا بايد كيفيت را پايين بياوريد كه اين مورد قبول خواننده ها 

نيست و اگر صفحات را كم كنيد ممكن است مورد توجه بخشي از مخاطبان قرار نگيرد.

 يك شهروند
به عنوان يكي از خوانندگان هميشگي به هيچ عنوان نه كيفيت مطالب را كم كنيد و نه كيفيت كاغذ را پايين بياوريد. من فكر مي كنم 
هركسي كه شرق را مي خواند آنقدر انگيزه دارد كه 50درصد يا صددرصد هم گران تر بخرد ولي در اين شرايط حداقل يك مطلب خوبي را بخواند. 

 يك شهروند
شما مي توانيد با يك راه حل ساده هم قيمت روزنامه را ثابت نگه داريد و هم اينكه كيفيت مطالب را افزايش دهيد. در مورد مطالب مي توانيد 
از روزنامه نگاران قوي استفاده كنيد، در مورد كاغذ هم مي توانيد از روزنامه هاي بازيافتي )يك مركزي را تشكيل دهيد كه وقتي خوانندگان روزنامه 

را مطالعه كردند روزنامه هاي باطله شان را به آنجا تحويل دهند( استفاده كرده و به اين شكل مشكل شما هم حل مي شود.

 يك شهروند
مي شود نسخه الكترونيكي روزنامه را با هزينه اي كم به ايميل خوانندگان فرستاد. درحقيقت اشتراك الكترونيكي ايجاد كرد و در كنارش 

نسخه چاپي با قيمت بالاتر به فروش برسد.

  يك  مخاطب
سال گذشته روزنامه خبر ورزشي مثل شما سايت اينترنتي راه انداخت. هرشب رأس بامداد، روزنامه جديد روي سايت قرار مي گرفت! ولي بعد از 

شش ماه با افت فروش مواجه شد براي همين ساعت آپديت روزنامه جديد را تغيير داد و 12 ظهر سايت به روز شد!در فضاي مجازي كاري انجام دهيد.

 يك شهروند
از شماره يك با ذوق و شوق آرشيو جمع كردم، بماند با چه مشكاتي؛ گاهي اوقات هم به خاطر نبود پول آرشيوم ناقص شد. من دانشجو بدون 
درآمد چگونه از اين پس دوام بياورم جايي هم سراغ ندارم كه به قول دوستان صلواتي روزنامه رو تهيه كنم. آرشيو ديجيتال هم كه رايگان است 
گاهي اوقات ناقص است. البته با پيشنهاد دوستان در چند روز اخير احتمالا آن هم پولي مي شود، حداقل آنهايي كه توان مالي دارند مي توانند 

اسپانسر شوند تا بلكه ما هم حداقل به اين روزنامه دسترسي داشته باشيم.

 شفاعي
خانه داري هستم كه از آن جايي كه همسرم روزنامه شما و همشهري را خريداري مي كند من هم مطالعه مي كنم و از اين مساله بسيار 
خرسندم ولي اگر روزي به هر دليلي همسرم روزنامه نخرد يا  مدتي كه همسرم روزنامه ديگري را خريداري مي كرد، من براي اينكه مطالب 
و ديدگاه هاي شرق را از دست ندهم به صورت آناين مطالعه مي كردم. در روزنامه چهارشنبه نظر آقاي علي اسامي را خواندم مبني بر اينكه 
تمام روزنامه را به طور كامل روي سايت نگذاريد. البته من با نظر ايشان موافق نيستم. خواهش مي كنم روزنامه را قسمت، قسمت نكنيد. شما 
مي توانيد روزنامه را با تاخير )مثا يك روز تاخير( روي سللايت بگذاريد. در اين صورت كسللاني كه به طور حرفه اي روزنامه مي خوانند مجبور 

مي شوند، خريداري كنند.

 حكمت
به نظر من و اكثر خوانندگان شما افزايش قيمت روزنامه هيچ اشكالي ندارد. حتي همان هزار توماني كه خودتان پيشنهاد كرده بوديد. 

تولدي‌ديگر

اولين بار كه »شللهريار مندني پللور« را ديدم گمانم 
جمعه اي زمسللتاني در سللال 65 بود كه در جلسلله 
داسللتان خواني، خانه مسعود توفان جمع شده بوديم، 
اغلب دوستان آمده بودند، مرحوم شاپور بنياد، سيمين 
بهروزي، افسانه همسر مسعود توفان، شاپور جوركش، 
سيروس رومي و عبدالعلي دستغيب و امين فقيري. تا 
آن روز هيچ آشنايي با هيچ كدام به جز امين فقيري و 
دستغيب نداشتم. در واقع دستغيب بود كه از من دعوت 
كرده و حتي پيشنهاد آن نحوه داستان نويسي را كرده 
بود كه با مضموني واحد، هركس داسللتان خودش را 
بنويسد. موضوع اين بود كه دستغيب واقعه اي را روايت 
كرده بود كه كشللتي در دريا غرق مي شللود و ناخدا و 
جاشوها سللوار قايق نجات مي شوند و از آنجا كه قايق 
ظرفيت محدودي داشته، الباقي مسافران را به قايق راه 
نمي دهند و با چوب به دست اهل غرقي مي زده اند كه 
لبه قايق را مي گرفته اند و اصرار داشللته اند سوار قايق 
نجات شللوند و آنها را به دريللا مي انداخته اند، تا وقتي 
كه دست هايي نيرومند لبه قايق را مي گيرد و جاشوها 
هرچه با چوب به دست هاي اين غريق مي زنند، دست ها 
لبه قايق را رها نمي كند و ناخدا مجبور مي شود با چاقو 

انگشتان غريق را ببرد. 
جلسه داستان از ساعت 9 صبح شروع شد و حدود 
چهار بعدازظهر، همه داستان ها خوانده شد. شش نفر 
داستان نوشته بودند. شهريار مندني پور، دومين نفري 
بود كه داسللتانش را خواند. خوش سيما بود. به نظرم 
شرم رو آمد. روي صندلي ننشست. چار زانو روي زمين 
نشست. پيرهني ساده پوشلليده و آستين هايش را تا 
آرنج بالا زده بللود. دفتر كاهي پربرگي را جلويش باز 
كرده و مدادي به دسللت گرفته بود و جابه جا متنش 
را رتوش مي كرد. طنين صدايي دلنشللين داشللت و 
صدايش آنقدر آرام بود كه بچه ها گفتند بلند تر بخوان. 
اولين نسللخه هشللتمين روز زمين را خوانللد. هر بار 
سلليگارش را روشللن مي كرد و پك مي زد و روي رف 
زير سلليگاري مي گذاشت. درست روبه روي عبدالعلي 
دسللتغيب بود كه روي صندلي نشسته و پاهايش را 
بللر هم انداخته و با دقت گللوش مي داد. تا آن روز كار 
منتشر شده نداشللت. به گمانم قرار بود داستاني از او 
در يكللي از مجموعه هايي كه گلشلليري در مي آورد، 
منتشر شود كه نشد و گويا كتاب خمير شد. در واقع از 
همان روز آشنايي ما شروع شد. ظاهرا آنها جلسه هايي 
داشللتند كه باني اش سلليروس رومي بللود. آن روز تا 

حدود چهار و پنج بعد از ظهر همه، داستان هايشللان 
را خواندند. اولش قرار بود كه كتابي تحت عنوان يك 
روايت و شش داسللتان در بيايد كه سيروس رومي و 
امين فقيري داستان هايشان را در آدينه و دنياي سخن 
درآوردند. توفان و دسللتغيب هرگز داستان هايشان را 
منتشر نكردند. من در اولين كتابم با نام آخرين هاويه 
در آوردم و مندني پللور هم داسللتانش را در كتابي با 

همين نام هشتمين روز زمين در آورد. 
در واقع من مصمم بودن را براي رسيدن به مقصد 
در چهره شللهريار مندني پللور مي ديدم كلله براي به 

وجود آوردن ادبياتي بالنده 
شللب و روز كار مي كللرد، 
اداره  كارمنللد  روز هللا  آن 
ارشللاد فارس بللود. كاس 
داستان نويسللي را هللم در 
يكللي از خانه فرهنگ هاي 
ارشاد برگزار مي كرد. شها 
پروين  روح و طيبه گوهري 
از جمله شاگردانش بودند. 
خللودش هللم هللر يكي، 
دو مللاه يك بار بلله تهران 
داسللتان هايش  و  مي رفت 
را براي هوشنگ گلشيري 
رفت وآمدها  اين  مي خواند. 
حتي تا سالي كه گلشيري 
اداملله  فللوت كللرد هللم 
داشللت. حتي رمللان دل و 
دلدادگي اش را در طول يك 
هفته براي گلشيري خواند 
كلله بلله اتفاق مللن و علي 
گلزاده در خانه گلشلليري 
مانديم و مرحوم گلشيري 
دربللاره كارش با او صحبت 
كللرد. مقصللودم از گفتن 
اين جزييات اين اسللت كه 
شهادت بدهم كه او چگونه 
براي رسيدن به هدفش كه 
جلوه اي يگانه داشللتن در 
صحنه ادبيللات بود از هيچ 
كاري دريغ نمي كرد و من 
اصللرار دارم او را در همللان 
سللال هاي جواني بلله ياد 
بياورم كلله محبوب جمع 
كوچك ما بود و نيك نفس 

بود و...

56 سالگي خالق »شرق بنفشه« 
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رويداد

ايسنا: مراسم ترحيم ابراهيم يونسي ل نويسنده و مترجم فقيدل 
شامگاه چهارشللنبه ) 26 بهمن ( در مسجد جامع شهرك غرب 
برگللزار شللد. در اين مراسللم كه با حضللور چهره هاي مختلفي 
همراه بود، محمدعلي سلطاني، نويسنده و پژوهشگر، از ابراهيم 
يونسللي به عنوان كسي ياد كرد كه بيش از نيم قرن، زندگي اش 
را در راه فرهنللگ و تاش براي مردم گذاشللت و اكنون افتخار 
مردم كردسللتان و ايران است. در مراسم يادبود ابراهيم يونسي، 
چهره هاي متعدد فرهنگي، هنري، نويسللندگان، كردهاي مقيم 
مركز و افرادي از كانون وكا حضور داشتند. از جمله حاضران در 
مراسم ترحيم اين نويسنده و مترجم فقيد، محمود دولت آبادي، 

علي اشرف درويشيان، جاهد جهانشاهي، هوشنگ كامكار، اردوان 
كامكار، علي ميرزايي، عنايت سميعي، سهيل محمودي، احمد 
مسجدجامعي، جالي زاده )نماينده سابق مردم سنندج در مجلس 
شوراي اسامي(، شهرام اقبال زاده، بيژن ذوالفقارنسب، قطب الدين 
صادقي، صالح نيكبخت و حسللين مظفر )وزير سابق آموزش و 
پرورش( بودند. يونسي كه تقريبا به تعداد سال هاي رفته عمرش 
كتاب نوشللته و ترجمه كرده بود، در سللن 85 سالگي با زندگي 
وداع گفت. او مدتي بود كه بر اثر كهولت سللن در بستر بيماري 
 بود. ابراهيم يونسللي   19 بهمن  از دنيا رفت و پيكر او   21 بهمن
 در قبرستان سليمان بگ در زادگاهش بانه، به خاك سپرده شد. 
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